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Abstract 

The art of animation, in recent decades, has turened out to be a profitable indusy and 

has attracted many audiences across the globe through its enchantment. Adapting 

literary texts is one of the strategies applied by cinema and animation industry to 

produce an attractive movie. One Thousand and One Night is regarded as one of the 

most important samples of these foresaid texts to the extent that its vast distribution 

has made this work significant for many audiences in Iran, India, the Arab world, 

and the West. This study intends to compare the Ebony Horse aectode with the 

structure of the animated screenplay and to explain the elements that are influential 

in making its animation. In doing so, the researcher highlighted the imaginative and 

fantasy aspects- as two of the most important prerequisites for animation- of the 

Ebony Horse , using a descriptive-analytical approach.. Furthermore, this study aims 

to indicate the capacities of this anecdote to the audience particularly to the film 

producers and animators by highlighting the capabilities of this anecdote such as 

subject and story, Aristotelian structure of triad theatrical scenes including dilemma, 

crisis, climax, and solution, practical and suspenseful conflicts,charactrization based 
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on dialogue and action as well as interesting fantasy scenes and situations suitable 

for animation.  

Keywords: Literature, Animation, Adaptation, One Thousand and One Night, 

Ebony Horse 
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  )انيميشني(هاي پويانمايي  تحليل ظرفيت
  يك شبهزارو »اسب آبنوس«حكايت 

  *راد طيبه پرتوي

  چكيده
شـده كـه بـا     ليدرآمـدزا تبـد   اريبس ـ ي) به صنعتشنيمي(ان ييانمايهنر پو رياخ يها در دهه
 ـ  ياريخود مخاطبان بس يجادو از  يك ـي يرا به خود جلب كرده است. اقتباس از متـون ادب

 ـا نيتر از مهم يكيجذاب است.  يلميف ي هيته يبرا شنيميو ان نمايس يراهكارها متـون   ني
 ـجهان عرب و غـرب، ا  ،هند ،رانياست كه تطور و گسترش آن در ا» شب كيهزار و «  ني

با توجه  كوشد يم سندهيمقاله نو نيقابل توجه كرده است. در ا ياريمخاطبان بس ياثر را برا
 يهـا  لازمـه  نيتـر  از مهـم  يك ـيكـه  » اسب آبنوس« تيحكا يو فانتز يزيانگ اليبه وجه خ

) بـه روش  يشـن يمي(ان ييانمـا يپو نامـه  لميبا ساختار ف تيحكا نياست، با انطباق ا شنيميان
شب  كيهزار و » اسب آبنوس« تيشدن حكا يشنيميكه به ان يعناصر ،يليتحل - يفيتوص

از سـاختار   يري ـگ بهـره فانتزي، چون  ييها تيبر ظرف ديرا شرح دهد و با تأك كند يكمك م
بحـران، اوج و   ،يافكن ـ گـره يي، بررسـي عناصـر مهمـي چـون     ارسـطو  يش ـياپـرده نم   سه
 يبـر مبنـا   ياصـول  يپـرداز  تيشخص ـ سـاز؛  قيمحور و تعل عمل يها كشمكش ؛ييگشا گره

 ،ييانمـا يپو يفضـا  يجـذاب مناسـب بـرا    يهـا  تي ـها و موقع وگو و عمل و صحنه گفت
  انما نشان دهد.يو هنرمندان پو سازان لميف ژهيو به ،را به مخاطبان تيحكا نيا يها تيقابل
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 . مقدمه1

هـاي   وقـايع زنـدگي و محـدوديت   ها نسبت بـه   به دليل كارتوني بودن تصاوير ذهني انسان
). بـه  122: 1385كنـد (اسـلامي،    ها ايفا مي سينما، انيميشن نقش مهمي در روياسازي انسان

هاي سينمايي  هاي كارتوني از برخي فيلم فيلم«همين دليل است كه در سينماي كنوني، گاهي 
اشـاگران از  آورنـد و اسـتقبال تم   اكشن و پر از سوپراستار نيز فروش بيشتري به دست مـي 

). بـا  144: 1382(تهراني، » ي طراز اول است كاراكترهاي كارتوني گاه بيش از يك هنرپيشه
هاي ارتباطي عصر جديد است كـه فراتـر از    اين وصف، پويانمايي (انيميشن) يكي از قالب

اي كـه بـا مناسـبات     . رسـانه كنـد مرزهاي جغرافيايي، فرهنگـي، اجتمـاعي و ... عمـل مـي    
ي سياسي و فرهنگي كشورها ايفا كرده و ابي قدرتر جهان نو، سهم عظيمي در شده د تعريف

از زمـان  يابـد، بـه نحـوي كـه      با فروش محصولاتش به قدرت مـالي بسـياري دسـت مـي    
هايي چون پيكسار و ديزني تاكنون اين فرم از نمايش توسعه فراوان يافته و ابرشركت  والت

تيم برتون، هاياو ميازاكي، جان لستر و تكنولوژي  گيري از بزرگاني چون دريم وركس با بهره
ترين اركان دنياي هنر و سرگرمي در  ي مختلف به يكي از مهمافزارها نرمو  ها انهيراجديد و 

  ).  244: 1390(حبيبي،  اند شده ليتبدسراسر دنيا 
صنعت انيميشن، بسياري از آثار عظيم ادبـي جهـان،   - ي هنر با توجه به گسترش پيوسته

ي ادبيـات عاميانـه (فولكلوريـك) و    هـا  داسـتان و  ها تيحكا، افسانه، جمله اسطوره، قصهاز
سازان مختلف در سراسـر   كودكانه اعم از كلاسيك و معاصر منبع اقتباس قرار گرفت و فيلم

ي از اين ذخاير غني ادبي، به نفوذ و گسترش فرهنگي خود پرداختند. ايـن  ريگ بهرهجهان با 
اي بين كشورهاي مختلف جهان براي دستيابي به آثار ادبـي   موضوع منجر به رقابت گسترده

صنعت شد زيرا صنعت انيميشن براي بسياري از  - گيري از آن در اين هنر جذاب براي بهره
هـاي متعـدد و بازارهـاي     شبكه«دزا و سودآور است و كشورهاي دنيا يك هنر پايدار، درآم

» توانند سهم بسياري در رشد و شكوفايي توليد انيميشن داشته باشـند  داخلي و خارجي مي
  ). 6: 1386(فرماني، 

ــه حــدود شــش   ــا ســاخت انيميشــن ب ــازمي دهــهآشــنايي ايرانيــان ب گــردد  ي قبــل ب
صـنعت   - اي در باب اين هنـر  گسترده ). با اين همه، كار نظري چندان6: 1378  (جواهريان،

ها و مقالات تأليفي و ترجمه شـده   گواه اين مسئله، آمار بسيار پايين كتاب«صورت نگرفته، 
). در بخـش عملـي تجربـه توليـد آثـاري چـون       90: 1382(عبـدعلي،  » در اين زمينه است
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، »وانامــين و اكــ«، »فيلشــاه«، »شــاهزاده روم«، »جمشــيد و خورشــيد«، »و ســهراب  رســتم«
ي چون ا يشنيمياني ها اليسرو » آخرين داستان«، »فهرست مقدس«، »گولز«، »مسير باران  در«
 دهـد  يم ـو ... نشـان  » تنـدر «، »پهلوانـان «، »شكرستان«، »را دوست دارد ها لك لكخداوند «

پيشـينه  «اگرچه سابقه آشنايي ايرانيان با ادبيات نمايشي (تئاتر، سينما و ...) اندك است، امـا  
تـرين   مهـم  - سـرت آن را دارنـد  كه بسياري از كشـورهاي صـاحب سـبك ح    –ادبيات ما 

) و 109: 1390(علمـداري،  » تواند ما را به اوج ادبيات نمايشـي برسـاند   است كه مي  عاملي
چون سينماي انيميشن ژاپن (انيمه)، از ابزار عاريتي انيميشن براي القاي مفاهيم غني خود  هم

). براي رسيدن به اين 122: 1385جهاني را در اختيار گيرد (اسلامي،  بهره گرفته و بازارهاي
 ـ رشـته  هـاي ميـان   هدف، لـزوم انجـام پـژوهش    هـاي مناسـب    اب معرفـي ظرفيـت  اي در ب

ادبيات كلاسيك براي استفاده در توليد محصـولات اقتباسـي در ژانـر     ژهيو بهفارسي   ادبيات
يكـي از   چراكـه شـود؛   يش احسـاس مـي  انيميشن با رويكرد فرهنگ بومي و ملي بيش از پ

ان بـا وجـوه   نويس ـ نامه فيلمترين موانع پيشرفت در اين حوزه، عدم آشنايي هنرمندان و  مهم
هـاي كهـن    ي محدودتر، عدم توجه به امكانات حكايـت  نمايشي آثار كلاسيك و در گستره

ها  به اين ظرفيت هايي راه را براي توجه بيشتر توان با چنين پژوهش ايراني است كه البته مي
   هموارتر نمود.

 هـاي حكايـت برخـي  هـاي بـه كـار گرفتـه شـده در       ها و تكنيك به دليل وجود قابليت
، مطابقت ها ، تعليق، غافلگيريييايعناصر تخيلي و رؤ: ساختار داستاني قوي، شب هزارويك
هاي  اين اثر به محمل مناسبي جهت اقتباس با ساختار درام ارسطويي و ... ها داستانبرخي از 

. جالب اينكـه  بدل شده استدر كشورهاي مختلف  ، تئاتر و انيميشنمكرر در رسانه سينما
از سـفرهاي سـندباد اسـت     تر پرقدرت مراتب بهي هزار و يك شب كه ها افسانهبسياري از «

) و اين اثر كماكان 125: 1385(ضيايي، » اند هنوز توسط توليدكنندگان انيميشن كشف نشده
امتيازاتش را براي مخاطب امروز حفظ كرده است. فرض اساسي پژوهشگر اين اسـت كـه   

ي جذاب و پرهيجـان  ها كشمكشوجود داستاني جذاب و پركنش، فانتزي و تخيل، اغراق، 
ي دقيق، وجود وجوه مختلف بصري و حركتي ازجمله عناصري اسـت  ها فيتوصو متنوع، 
هاي مشـابه ايـن اثـر    و حكايت» اسب آبنوس«هاي اقتباسي حكايت فيتترين ظركه از مهم

  . رود يمشمار  به
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  پژوهش ة. پيشين2
مارسل پروست و شرق: «هاي مختلفي انجام شده است كه  درباره هزار و يك شب پژوهش

ــه «در » هــزار و يــك شــب«بازنويســي قصــه هــاي  » در جســتجوي زمــان از دســت رفت
هـاي حكايـت علاءالـدين ابوشـامات از      شناسي شخصيت ريخت« )،1395( بهزادي  يوسفي

و ) 1396رحـيم خـاني سـاماني (   » وضعيت«و » شاخص«هزار و يك شب بر مبناي الگوي 
تـرين آنهـا    تـازه ) از 1398عباسـي (  »شـب  كي ـهـزار و   يتگريدر روا يسيگردكاركرد د«
ي ها اقتباسنگاهي به نخستين «لزگي و افسانه منادي در مقاله  االله بيحبرود. سيد  مي  شمار به

جـدال قـدرت و نمـايش در    «)، نغمه ثمينـي در مقالـه   1378»(نمايشي از هزار و يك شب
سـينماي هـاليوود از افسـانه    تعبيـر  «لـه  ، مسـعود اوحـدي در مقا  )1383» (يك شـب هزارو
در » درونمايــه«و » ســاختار«اهميــت «)، زهــرا حيــاتي در مقالــه 1383» (يــك شــبهزارو
پـازوليني و  «روزبه در مقاله ) و 1395» (هاي سينمايي و تلويزيوني هزار و يك شب اقتباس

 پور حسناعظم اند.  به ابعاد نمايشي اين اثر توجه كرده) 1397» (اقتباس از هزار و يك شب
ي هـزار و يـك شـب را بـه فـيلم      هـاي تودرتـو   چگونـه داسـتان  «هم در كتاب خود با نام 

در  هاي خارجي مقتبس از هزار و يك شـب، پرداختـه اسـت.    به بررسي فيلم» كنيم؟  تبديل
و يـك شـب   هـاي هـزار    از حكايـت هـاي زيـادي بـر اسـاس بعضـي       بخش عملي، فـيلم 

 Le Palais«ماشاگران و موفقيت گيشه را در پي داشته است. اند كه غالباً استقبال ت شده  توليد

des Mille et une nuits «) ؛)1924( فيلمـي از رائـول والـش   » دزد بغداد«)؛ 1905ژرژ مليس 
 بـه » علاءالدين و چـراغ جـادو  «)، 1944به كارگرداني آرتور لوبين (» علي بابا و چهل دزد«

»  هاي عربي شب«و » دكامرون«، »هاي كانتربري داستان«گانه  سه)؛ 1970كارگرداني ژان ايماژ (
و  )1975به كارگرداني فوميئو كوروكاوا (» ماجراهاي سندباد«)، 1974پي ير پائولو پازوليني (

صـورت   ) كـه بـه  2019به كـارگرداني گـاي ريچـي (    )Aladdin» (علاءالدين«فيلم سينمايي 
)Live Action است ( 2019نهمين فيلم پرفروش سال ) تهيه شده وAladdin, 2019 ( ازجمله

 ـي هستند كه در خارج از مرزهاي مـا سـاخت  ا يشينماآثار  انـد. ايـن    ه نمـايش درآمـده  ه و ب
ايـن گنجينـه ارزشـمند، فـيلم سـينمايي       دارراثي ـمعنـوان   ران بـه است كه سهم اي  درحالي

و انيميشـن   )1353پرويـز نـوري (  » هزار و يك شـب «، )1343(فرخ غفاري » قوزي  شب«
) است. در زمينه اقتبـاس بـراي انيميشـن    1396به كارگرداني زحل رضوي (» امين و اكوان«

بررسـي سـاختار سـينمايي و ادبـي     «و » رانـي در انيميشـن  هـاي اي ها و افسانهقصه«مقالات 
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 1386ر ايران) محمدعلي صـفورا (  خورشيد (بازشناسي يكي از ابعاد ادبيات كودك د  ملك
جست و جوي فانتاستيك در تصاوير واقعي: نگاهي به ملزومات اقتبـاس بـراي   «)، 1390  و

هاي روايي شعرهاي مثنوي معنوي براي شناخت ظرفيت«)، 1385مسيح نوروزي (» انيميشن
هـاي سـبكي   تحليل ويژگي«)، 1396حسين اماني (» هاي انيميشني در تلويزيونتوليد برنامه

 )1398از عليرضـا و اميرحسـين پورشـبانان (   » مطلوب فرامرزنامه بـراي اقتبـاس انيميشـن   
هـاي بـازآفريني   قابليـت «الـه  ) در مق1388كه در اين ميان فقط سهيل سـليميان ( شده منتشر

به كتاب هزار و يك شب پرداخته و » موجودات فرامادي هزار و يك شب در قالب انيميشن
در توليـد انيميشـن اشـاره    هـا بـه جـذابيت آنهـا     بندي موجودات فراواقعي حكايتبا طبقه
از صورت پژوهشي علمي درباره ساخت انيميشـن   اي به است. از آنجايي كه هيچ مقاله  كرده

تحليلـي   - در ايـن مقالـه بـه روش توصـيفي    هاي هزار و يك شب نگارش نيافتـه،   حكايت
اي از عنـوان نمونـه  در هـزار و يـك شـب بـه    » اسب آبنوس«هاي نمايشي حكايت  ظرفيت
هاي نمايشي هزار و يك شب، بررسي و عناصري كه اين حكايت را براي اقتباس و حكايت

  شود.  اطب نشان داده ميسازد، به مخ ساخت انيميشن مناسب مي
  
  . تعاريف و كليات پژوهش3

  اقتباس 1.3
ي ا رسـانه ) تغيير خلاقانه و تفسير و ترجمه يـك اثـر از يـك رسـانه بـه      adaptionاقتباس (

). به باور دادلي اندرو ويژگي بـارز اقتبـاس تطبيـق علائـم و     59: 1396است (هاچن،   ديگر
 :McFarlane, 1996) هاي ديگر است برخي از سيستمهاي سينمايي با دستاورد قبلي در  نشانه

هاي نمايشـي آن  فيلم، بسته به ظرفيت ژهيو بهانواع نمايش، در روند تبديل متن ادبي به  .(18
نويس در اقتبـاس   نامه : فيلم»كامل اقتباس«وجود دارد. هاي متفاوتي  متن، رويكردها و روش

را از زبان اصلي، با حداقل تغيير به زبان ديگـر  آثار، بايد انديشه و اساس بيان شده نويسنده 
شـان   رود كه سهم اصلي هايي به كار مي نامه : اين اصطلاح در مورد فيلم»بر اساس«، بيان كند

اد، معنـاي ديگـري بـراي ايـن     به اثر مورد اقتباس تعلـق دارد. اقتبـاس آزاد يـا برداشـت آز    
در شكل نهايي، شـباهت دوري بـا اثـر    نامه،  : در اين روش فيلم»ملهم از« و  است  اصطلاح

نامه است تا تخيل خـود   مورد اقتباس دارد و تنها در حكم سكوي پرشي براي نويسنده فيلم
نيـز  » قياسـي «و » تفسـيري «، »انتقـالي «ها  اين عنوان). Willis, 1967: 76( را به پرواز درآورد
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تمـام   هـر يـك از سـاختارهاي   تواند از  ساز مي فيلم). Sanders, 2015: 25( شوند خوانده مي
، روش روتوسـكوپ  )Limited Animation)؛ انيميشـن محـدود (  Full Animationانيميشن (

)Rotoscoping) و تركيب انيميشن و فيلم زنده (Live-Action Animation  سبك ايسـت ،(– 
) بـراي تهيـه   248 - 245: 1390) (حبيبـي،  Go-Motion) و سـاختار ( Stop-Motionحركتي (

  بهره جويد. » اسب آبنوس«يشن انيم
  

  پويانمايي (انيميشن) 2.3
شـود.   گويي نـاتوان اسـت، سـينماي انيميشـن متولـد مـي      جا كه سينماي زنده از داستان آن
هـاي پيچيـده و    ي بصري، روايتها شهياندي انيميشني فضايي گسترده را براي انتقال ها لميف

سازند. انيميشن يا نقاشي  فراهم مي سال جدي براي تماشاگران خود چه كودك و چه بزرگ
گرفته شده است. پويانماها (انيماتورها) » جان بخشيدن«به معناي  animationمتحرك از واژه 

 كننـد  يم ـو آنهـا را متحـرك    بخشـند  يم ـجـان   ها عروسكو  ها شهيشها، ، طلقها ينقاشبه 
)Bendazzi, 2017: 34موفقيـت يافـت   هاي كـارتوني  ). نخستين كسي كه در خلق شخصيت

مراهـي تومـاس اديسـون توانسـت     بـه ه  1906جيمز استوارت بلكتـون بـود كـه در سـال     
كارتون انيميشن را بسازد و به نمايش بگذارد. اولين داستان انيميشـني را اميـل كـول      اولين

)Emile Cohl  سـاخت، او انيميشـن را فقـط يـك حقـه بصـري        1907) فرانسوي در سـال
: 1382آورد (عبـدعلي،   رصه جديدي از نمايش هنري به شمار مي، بلكه آن را عدانست ينم

، گربه فليكس را خلق كرد و شركت والت ديزني، 1919در سال » اتومسمر«). پس از او 90
ــزرگ ــرين شــركت يكــي از ب ــان هــاي رســانه ت ــر  16، در اي و ســرگرمي جه ، 1923اكتب

سراسـر   كـم  كـم ثاري پرداخت كـه  ي هنر و تجارت به توليد آزيآم درهمكرد و با   كار آغازبه
هاي مختلف در بسياري از  . بعد از اين بود كه شركت(Furniss, 2016: 6)جهان را فراگرفت 

كشورهاي جهان به هنر صنعت انيميشـن رو آوردنـد و برخـي توانسـتند در ايـن زمينـه از       
زنـده را   ي نزديك، انيميشن، سينمايا ندهيآنظران معتقدند در  سايرين پيشي جويند. صاحب

  ).109: 1390تسخير خواهد كرد (علمداري، 
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  يك شبة هزارودربار 3.3
) يكـي از  13: 1391(بيضـايي،  » هـزار افسـان  «مجموعه هزار و يك شب يـا بهتـر بگـوييم    

هـايي از   نشـانه «شود كه در آن  ترين شاهكارهاي ادبي منثور ايران و جهان محسوب مي مهم
). 362: 1382(محجـوب،  » شود هاي هندي، ايراني، عربي، يهودي و مصري ديده مي افسانه

م خاتمه يافت 1717م آغاز و در  1704وان گالان در فرانسه از ترجمه اين كتاب به همت آنت
: 1385و پس از آن در كل اروپا و آمريكا منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفـت (ضـيايي،   

). بورخس، پتيس دلاكروا، لوساژ، پروست، ماركز، باختين، گوته و بسياري از اديبـان و  126
پاسداشت  منظور بهاند. تا جايي كه يونسكو  ر پذيرفتهمتفكران آن را خوانده و حتي از آن تأثي

را سال هزار و يك شب ناميد كه بيـانگر نگـاه و    2004اين ميراث قومي مشرق زمين سال 
ي شـرقي خـود    هي ـما دسـت توجه ويژه جهانيان به اين اثر ادبي است. هزار و يك شـب بـا   

ه و بـه دليـل داشـتن همـين     ) بـود Mysticهمواره براي مخاطبان [شرقي] و غربي رازآميـز ( 
: 1389ي خود را نگاه داشـته اسـت (اسـدي،     ها، همچنان جاذبه ويژگي بعد از گذشت قرن

45 .(  
  

  حكايت اسب آبنوس ةخلاص 4.3
بهـا آوردنـد.    گـران  يا هي ـاو هد يبـرا  يـك آمدند و هر پارس شاه  شيسه دانشمند پ يروز

پـس از امتحـان   از جـنس عـاج و آبنـوس. شـاه      ياسبو  يا نقره يپوريش ،ييطلا يطاووس
بـراي  . شـاهزاده  اجازه ازدواج با دخترانش را به آنهـا داد ، بشصاح هديه به درخواست  هر

شـد.   دي ـبعـد در آسـمان ناپد   يو مـدت  شد و اسب به حركت درآمد آنسوار امتحان اسب 
 جـا  آن تشاهدخ . با ديدنفرود آمد بر قصريو  ي مختلف گذشتشهرها شاهزاده از روي

وانست بـا فريـب آنهـا از آنجـا     عاشق او شد و پس از درگيري با سربازان پدر شاهدخت ت
او  يپــدرش از دور ديــد گشــتازب در. شــاهزاده كنــد و بــه قصــر پــدرش برگــردد  فــرار
را آزاد كنـد.  او خواست  پدرشكرده است. پس از  يزندان اشده و صاحب اسب ر  نيغمگ
 ـ ي، شـاهزاده  دخترش را به او نداد. پس از مـدت  يرا آزاد كرد ول دانشمندشاه   شيدوبـاره پ

 يبـرا  ي. شـاهزاده تـا آمـاده شـدن قصـر     رفت و او را بـه سـرزمين خـود آورد    شاهدخت
گشـت او در آن  ازاطراف قصر برد و از او خواسـت تـا ب   يها باغ دنيشاهدخت، او را به د

شاهدخت رفت و او را  شيصاحب اسب پ نيح نيها بماند و مراقب اسب باشد. در هم باغ



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   156

 

  شكار بـه دشـت   يآن شهر كه برا فرمانروايروم برد.  ياز شهرها يكيبه و  ديبا اسب دزد
و با شـنيدن   رندباو ب شيها را پ آن مرد و اسب و شاهدخت دستور داد آن دنيآمده بود با د

و شــاهدخت و اســب را بــه  ندازنــديدســتور داد مــرد را بــه زنــدان بســخنان شــاهدخت، 
. از فـت روم ر به دنبال آنها بـه شـهرهاي مختلـف و بـالاخره بـه      شاهزاده. اورنديب  قصرش

  مـوردنظر رفـت و چـون شـب     شهرپس به . خبر بازداشت دانشمند را شنيدبازرگانان آنجا 
پـيش  آمـدنش بـه آن شـهر     ليشغل و دل براي دانستنتا فردا  ه شدبود، به زندان برد دهيرس

داستان اسب و شاهدخت كه ديوانه شده بود را براي . در زندان زندانبانان فرمانروا برده شود
و بـراي  كرد  يخود را پزشك معرف شاهزادهشاه بردند  شيفردا كه او را پاو تعريف كردند. 

معالجه پيش شاهدخت رفت و به بهانه معالجه كامل با او و اسب از شكارگاه فـرار كردنـد.   
 را شكست آبنوس اسب فتديب يبد يدوباره اتفاق نكهياز ترس او شاه  ندبرگشتها به قصر  آن

  .)983 - 959: 1383(هزار و يك شب، 
  
  ة انيميشننام . تطبيق حكايت اسب آبنوس با الگوي فيلم4

ت نمايشـي و سـاختاري مشـابه    مبناي نگارش در آثار انيميشني و زنده بـر بسـتر ادبيـا   
ختارهاي تــرين ســا ســطويي از مهــمســاختار ار). 109: 1390اســت (علمــداري،  اســتوار
لزوم وجود آغاز، ميانـه   رود كه استفاده براي ساخت آثار نمايشي در جهان به شمار ميمورد

) در آن گريزناپـذير اسـت. ايـن الگـو كـه نـود سـال اسـت         Aristotle, 1983: 12و پايـان ( 
شـود   تاكنون آموزش داده مي 1979كنند توسط سيد فيلد از  نويسان از آن تبعيت مي نامه فيلم

از آن  پـر  كي، ديويد هاوارد، مايكل هـوك، لوهـانتر، و لينـدا سـه     رابرت مكو افرادي چون 
هــاي ســينمايي، تلويزيــوني و  كننــد. ســاختاري كــه در غالــب تئاترهــا، فــيلم حمايــت مــي

معمولاً از آن براي جذب مخاطب و تأثيرگذاري بيشتر بـر او   ميشن،نويسي براي اني نامه فيلم
وگو و توضـيح صـحنه   نامه داستاني است كه با تصوير در قالب گفت فيلم« شود. استفاده مي

توان از متـون   نامه را مي فيلم). 16: 1379(فيلد، » شوددر بطن ساختار دراماتيك تعريف مي
وفادارانـه، غيروفادارانـه و   «سـه روش  شود و با  ادبي اخذ كرد كه به آن اقتباس گفته مي

. در اين بخش اين عناصر با تطبيق سـاختار  پذيرد ) انجام مي19-18: 1368(مرادي، » آزاد
  شوند. ارسطويي، در حكايت اسب آبنوس بررسي مي
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  نامه ساختار فيلم 1.4
  )Beginning( آغاز الف)

شـنود) كـه معرفـي     بينـد يـا مـي    ينماي افتتاحيه (اولـين چيـزي كـه تماشـاگر از فـيلم م ـ     
چنين  هاي اصلي، نشان دادن زمان، مكان، ژانر، موقعيت و تصوير را دربردارد؛ هم شخصيت

هاي داستان، در  افكني اي كه علت تمام وقايع بعد از خود است) و گره حادثه محرك (حادثه
در حكايت  ).29- 25: 1393و گذرآبادي،  120: 1388پذيرند (وانوا،  اين بخش صورت مي

اسب آبنوس فيلم با تصوير قصر باشكوه شاه فارس و مراسم اهداي هدايا توسط دانشمندان 
كنـد. ايـن    شود. هدايايي خاص و زيبا كه شاه يكي يكي آنهـا را امتحـان مـي    به او آغاز مي

توانـد آغـاز    شـك مـي   باشـد بـي   توأمهاي مناسب  ها و طراحي پردازي تصاوير اگر با صحنه
  ) كند. hookا براي فيلم رقم بزند و مخاطبان را به اصطلاح قلاب (قدرتمندي ر

بـا امتحـان كـردن هديـه     ) يـا نقطـه عطـف    big eventدر اين بخـش، حادثـه محـرك (   
گيرد و با سوار شدن شاهزاده بر اسـب آبنـوس و    سوم توسط شاهزاده صورت مي  دانشمند

. شاهزاده بـا  گيرد ستاني شكل ميگره داريزد و  تعادل داستان به هم ميپرواز و محو شدنش 
شـود و ايـن عشـق و     اسب به نقاط مختلف پرواز كرده و در قصري عاشق شاهدختي مـي 

ماجراهاي پس از آن اوج و فرودهاي داستان را تشكيل و ايـن حكايـت را در زمـره گونـه     
كـه   طـور  همـان دهنـد.  ) قرار مي1391،21(وبر، » تونل عاشقانه«(ژانر) انيميشني ماجرايي و 

در ايـن  پـردازي   هاي اصلي و نشان دادن زمان و مكـان و صـحنه   معرفي شخصيتشد   بيان
  يابد.  شود و در فيلم ادامه يافته و گسترش مي آغاز مي بخش

  ) يا مواجههMiddle( ميانه ب)
بـا  هـاي اصـلي در ايـن قسـمت      شود و شخصيت يا شخصـيت  وسط داستان محسوب مي

ها و حـوادث،   شوند. همين كشمكش ها و حوادث و اتفاقات مواجه مي كشمكش نيتر شيب
 تعليـق،  موجـب  آنهـا  حـل  براي قهرمان هاي تلاش و شده داستان گسترش و بسطموجب 
 مخاطـب  فراينـد  اين درگردد.  نقطه اوج و بحران مي به رسيدن بعدي، حوادث گيري شكل
 شـود.  مـي  آشـنا  او گفتـار  و افكـار  و مالاع و داستان قهرمان و ها شخصيت با پيش از بيش

ي افكني تمركـز دارد. شخصـيت مركـز    بخش مياني در وهله نخست روي كشمكش و گره
خواهد كـاري در مـورد موقعيـت دشـواري كـه       شود كه مي حالي از پرده اول خارج ميدر
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د و شـو  رو مي انجام دهد. كنش او احتمالاً با شكست روبه ،واسطه حادثه بزرگ روي داده به
چنين  هاي متعدد و هم كند. پرده دوم حاوي شكست هاي تازه مي مجبور به انجام كنشرا او 

 .)137: 1393(فيلد،  هاي موقت خواهد بود ها يا پيروزي پيشرفت

ماجرا و احساس هيجان و پيگيري او، ازجملـه    يباقاشتياق خواننده حكايت به دانستن 
نويس و  نامه وجود خواهد داشت. در اين مرحله، فيلمشك در فيلم هم  امتيازاتي است كه بي

كارگردان بايد از تمام مهارت خود براي جلب و جذب مخاطب سود جويند و او را با فيلم 
  همراه سازند.

در اين بخش شاهزاده كه به قصر شاهدخت راه پيدا كرده اسـت پـس از آشـنايي بـا او     
شـود پـدر    شود و مجبور مـي  خترش ميدچار سوءبرداشت پدر شاهدخت از ارتباط او با د

شاهدخت را فريب دهد و از آن سرزمين با اسب آبنوس فرار كند. او پـس از بازگشـت، از   
. با شـاهدخت  افتد يمشود و دوباره به سمت سرزمين او به راه  مي تاب يبدوري شاهدخت 

ن يافته، در به خير و خوشي پايا زيچ همهرسد  و زماني كه به نظر مي گردد يبرمبه كشورش 
و آن دزديدن شـاهدخت و اسـب آبنـوس     دهد يم، حادثه مهم ديگري رخ »لحظه حساس«

 نقطـه بحـران   حكايـت اسـت،  بـدترين اتفـاق   توسط دانشمند پارسي است. اين حادثه كه 
)Crisisرسـد همـه چيـز از دسـت      كه بـه نظـر مـي    جايي رود. ) اصلي حكايت به شمار مي

ايـن بخـش را   » بسـط و گسـترش  «بال آن حوادث بعـدي  است. سفر شاهزاده و به دن  رفته
  .شود به هدف نزديك مي شاهزاده دهد و تشكيل مي

رمـان بـه سـوي (يـا شـايد در جهـت       كه قه» سفري«بسط و گسترش عبارت است از 
 عـاطفي،  گـاه  و فيزيكي و يكند. گاهي اين سفر عين شدن از) خواسته خود طي ميدور

 بـه  را داسـتان  حجـم  درصد 80 يا 70 معمولاً گسترش و بسط است. فكري يا معنوي
  ).37 :1390 (سكستون، دهد مي اختصاص خود

، تقابـل  رويـيم هاي مختلف حكايت روبهي شخصيتها ها و تلاش تقابلبا در اين پرده، 
تـرين   . اين پرده معمولاً، بـيش است بين شخصيت اصلي و آنچه وضعيتش را نابسامان كرده

داراي  در آن حـوادث و رفتارهـا  ، همه روابط و رده ديگر داردطول زماني را نسبت به دو پ
ها و كشـمكش   . حكايت اسب آبنوس پر از تقابل شخصيتندامنطقيرابطه علت و معلولي 

يي است كه ها قيتعل ساز نهيزم. حوادث و اتفاقات موجود در حكايت، هاست آنو تنش بين 
  مبدل خواهد كرد.مهيج و جذاب  خشيرا به ب اين بخش ،مبارزه و تقابل نيروهابا  همراه
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  ) يا فيصلهEndingپايان (ج) 
نامــد  مــي (resolution) »گشــايي گــره«ر بخــت تــا انتهــاي داســتان را ارســطو آغــاز تغييــ

مشـكلات و موانـع    و هـا بـه طـور كامـل بـاز      گـره ). در اين مرحلـه  128 :1387  (ارسطو،
 رسد. همـه  آرامش و شفافيت مي شده و داستان سير نزولي طي كرده و همه چيز به  برطرف

و شخصيت اصلي بـه   خوردند يشكست م ندكه مقابل شخصيت اصلي قرار داشت هايينيرو
شـود و خـود را بـه     ت بـاخبر مـي  اهزاده از محـل شـاهدخ  يابد. ش ـ اهداف خود دست مي

دهـد و بـا خـود بـه      و با فريب فرمانرواي آن شهر، شاهدخت را نجات مـي  رساند يم  آنجا
. كننـد  . آنها با هـم ازدواج و بـا پـدر شـاهدخت مصـالحه مـي      گرداند يبازمي سرزمين پدر

. بـرد  يم ـو از بـين   شـكند  يم ـپايان، شاه براي رهايي از دردسرهاي پيش آمده اسـب را    در
رنـگ اسـت، طبـق     هايي است كه چون مبتني بر پـي  حكايت اسب آبنوس ازجمله حكايت

مايـه   . اين حكايـت مبتنـي بـر فـانتزي و درون    الگوي ارسطو آغاز، ميانه و پايان كاملي دارد
هاي بالايي براي انواع مخاطب دارد.  شك جذابيت پرطرفدار عشق، هيجان و سفر است و بي

بـا افـزودن   ، »اسـب آبنـوس  «به شاكله و محتواي اصلي حكايت  با توجهتواند  ساز مي فيلم
بـا رويكـرد   هاي جديد حول محور اصـلي داسـتان، انيميشـني    ماجراهاي تازه و شخصيت

  از آن بسازد. » وفادارانه«
 

  )Fantasyفانتزي ( 2.4
گرايانه متاثر از تخيل يكي از عناصر اصلي انيميشن فانتزي است. فانتزي هر انديشه غيرواقع

ب كنـد و موج ـ و ناخودآگاه است كه در ساختارهاي بصري و ادبي بروز و ظهور پيـدا مـي  
فــانتزي روايتــي از دنيــاي «شــود. خلــق فضــاي ذهنــي جديــدي در زنــدگي انســان مــي 

» . دنيــايي كــه قــادر اســت شــگفتي و اعجــاب مخاطــب را برانگيزانــد هاســت رممكنيــغ
ــراه ســازد  193: 1385  (صــديق، ــا خــود هم ــي را در ذهــن او  ) و او را ب ــر غيرممكن و ه

در بطن يـك  » جادويي«و » عجيب«شود كه دو ويژگي  سازد. فانتزي زماني خلق مي  ممكن
). برخلاف بسياري از متون كهـن ادبـي، برخـي از    169: 1385اثر موجود باشد (فيض، ب: 

هاي فانتزي است و اين ويژگي مهم در حكايت هاي هزار و يك شب مملو از جنبهحكايت
اي كـه بـه شـاه    هـاي عجيـب و غيرطبيعـي   اسب آبنوس نقشي بسـيار پررنـگ دارد. هديـه   

كنـد  شوند و هر انساني آرزومند داشتن آنهاست، مخاطب را با داسـتان همـراه مـي    يم  اهدا
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ويژه اسب آبنوس چيست. پرواز اسب در زمـاني كـه در خـاطر    بداند نتيجه داشتن آنها به  تا
هيچ انساني فكر پرواز به معناي امروزي خطور نكرده بود، نشان از عمق آرزوي بشر بـراي  

بعد جامه عمل به خود پوشـاند و هنـوز    ها قرنن دارد. تخيلي كه گيري و رفتن به آسمااوج
  رود. ها به شمار ميي شيرين بسياري از انساناهايرؤهم در كنار عشق و سفر، جزو 

  
  پردازي در انيميشن شخصيت و شخصيت 3.4

برند و بـا   هاي دنياي انيميشن با بازي فانتزي خود تماشاگر را به دنياي تخيلي مي شخصيت
كنند كـه در   هاي رفتاري خود معني پيدا مي ها با ويژگي سازند. اين شخصيت م همراه ميفيل

هاي كارتوني با فيلم زنده متفاوت است.  انيميشن همراه با اغراق است. شيوه خلق شخصيت
رسد و خلق شخصـيت تحـت نظـر كـارگردان و      به حداقل مي ها مليف گونه نياجزئيات در 

 -  177: 1385(فـيض، الـف    پـذيرد  سازي صورت مي طراحان شخصيت و حركات با بازي
 ـ« .ي درام است نيروي محركه ،شخصيت). 184 راي اينكـه در برابـر مـا زنـده و     يك عمل ب
). و اين هويت 99: 1392(داوسن، » حال تنفس ظاهر شود بايد هويت مستقل داشته باشددر

 شخصـيت مركـزي  يـا  پروتاگونيسـت  نامـه بايـد    يابد. در اوايل فيلمدر شخصيت تجلي مي
)character centeral (مخــالف  شخصــيت يــا »آنتاگونيســت«) وcharacter opposition( 

محوري شـاهزاده و  شخصيت » اسب آبنوس«در حكايت . )Trottier,1998: 5( دنشو  معرفي
دانشمند سازنده اسب است. اگرچه در طـي حـوادث مختلـف،     شخصيت اصلي مخالف او

شـوند   پدر شاهدخت و سربازان او و فرمانرواي روم هم در نقش مخالف شاهزاده ظاهر مي
ترين وظـايف را   مهمهاي اصلي،  ولي هيچ يك به قوت و قدرت دانشمند نيستند. شخصيت
ي نمايش شـديداً بـر    نتيجه و شوند در نمايش بر عهده دارند. آنها عميقاً با نمايش درگير مي

درام و بـي آنهـا    دوش آنها و در گـرو عمـل آنهاسـت    كنش اصلي بر. گذارد ها تأثير مي آن
ــكل ــي  ش ــرد نم ــي،  گي ــي از  96- 93: 1397(مك ــانرواي روم ــاهدخت و فرم ــاه و ش ). ش

معشوقه يكـي ديگـر از   «رود.  كه بدون آنها داستان پيش نمي اند داستانهاي اصلي  شخصيت
). 161: 1392(شـهبازي،  » كنـد  طيف همراهان قهرمان است كه قلب قهرمان را تسخير مـي 

هـاي   اگرچه مانند شخصـيت ، )Secondary characters( »درجه دو«يا » فرعي«يها تيشخص
در واقع ايـن   آن بسيار مؤثرند. در پيشبرد ندارند،  گيري و حدوث درام سهم اصلي در شكل

كاتـاليزور بـراي    يو نـوع  هاي اصـلي هسـتند   كنش شخصيت و  مكمل وظيفه ،ها شخصيت
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 .)13: 1389(كشـاورز،   شوند بازي اصلي محسوب مي  انفعالات اشخاص يافتن فعل و انجام
پدر شاهدخت، نگهبان شاهدخت و زندانباناني كـه بـه شـاهزاده دربـاره دانشـمند فارسـي       

  آيند.  ها به شمار مي دهند از اين دست شخصيت عات مياطلا
انـد.   هاي اصلي آن بسـيار پويـا و نمايشـي    ويژه شخصيت هاي اين حكايت به شخصيت

تـوان او را   اريك بنتلـي و ادوارد مورگـان فورسـتر مـي     زعم بهشاهزاده شخصيتي است كه 
يچيـده (شخصـيتي   و پ )173: 1394 قـادري، شخصيتي اسرارآميز كه صاحب فرديت شده (

بيني نيست و به همين جهت در طول نمايش زنده  اعمالش قابل پيشچندبعدي و كامل كه 
مقابلـه شـاهزاده بـا پـدر شـاهدخت و      ) خواند. 69 :1397 مكي،) (و با طراوت خواهد بود

سپاهيانش، همچنين دانشمند پارسي و فرمانرواي روم، داستان را دراماتيك سـاخته و همـه   
هاي  شخصيتشود. درمجموع  ها و حوادث به بسط داستان منجر مي و كشمكشها  اين تنش

و   براساس كليشه رفتارشانمنطق اعمال و كه  ندمنحصر به فردي هاي شخصيتاين حكايت، 
يي كه به كمك اقتباسي درخور و شگردهاي نمايشـي پويانمـايي   ها تيشخص تكرار نيست.

(انيمـاتور) در   انمـا يپوي جالب و جذابي برخوردار شـوند و بـا تعمـق    ها يبازاز  توانند يم
يي باورپـذير و عينـي بـدل شـوند كـه      هـا  تيشخص، به ها آنشناخت شخصيت هر يك از 

  پنداري كند. ذاتهم ها آنمخاطب بتواند با 

  ) Dialogueوگو ( گفت 1.3.4
ــيلم كــه در آن گفــت  ــاتر و ف ــراي پرداخــگــو بخوبــرخلاف تئ ت و تجســم شــي مهــم ب

شـود.  است، اين عنصر در انيميشن بيشتر با تصوير و حركت به مخاطب ارائه مي  شخصيت
رسـد و   اي است كـه بـا آن موضـوع بـه ثبـوت مـي       ترين وسيلهمكالمه مهم«اما درمجموع 

كنـد. بـديهي اسـت ايـن      پيـدا مـي   شـوند و كشـمكش ادامـه    اشخاص بـازي معرفـي مـي   
هـا بـر تماشـاكنندگان آشـكار و     ا بيش از ساير قسمتزير ،وشنودها بايد خوب باشند گفت
ي و در جـاي  خـوب  بـه وگوهاي حكايت اسب آبنـوس   ). گفت306: 1364اگري، ( ندانمايان

هـاي   حالات مختلف روحي و جسمي شخصيت دهنده نشاناند و  خود در داستان بيان شده
مونولـوگ  هـاي مختلـف ديـالوگ و    وگـو در ايـن حكايـت در قالـب    . گفـت انـد  تي ـحكا

  گيرد. مي  صورت
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ها تجربت نكنم شما را انعام نخواهم داد پس از هاي اين صورتملك گفت: تا منفعت
ه خداونـد اسـب بـود پـيش آمـد و      آن طاووس را تجربت كرد. ... آنگـاه حكيمـي ك ـ  

كـه بـه يـاران مـن      سانبدانببوسيد و گفت: اي ملك جهان، به من نيز انعام كن   زمين
  كردي.   انعام

در آن هنگام ملكزاده را پشيماني دست داد و در كار خود به حيرت اندر مانـد و  ... 
: 1383اخت (هـزار و يـك شـب،    با خود گفت كه: اين حكيم در هلاك من حيلتي س

960.(  

گو در درام، ايجاد روابط منطقي ميان اجـزاي داسـتان،   وكاربردهاي عنصر گفت ازجمله
بازنمــايي انديشــه ايشــان و تصويرســازي و  بيــان و توضــيح ويژگــي و مــنش گوينــدگان،

هاي صورت گرفته در اين حكايت ) كه مكالمه76: 1388زاده، فضاسازي داستان است (گلي
گيري و ها را دامن زده و به شكلتمام اين خصائص را دربردارد و همراه با كنش افراد تنش

  كند.گسترش داستان كمك مي

ه ملكزاده كرده به او گفتند: تـو از كـدام شـهري؟    ... و به حديث گفتن بنشستند و رو ب
گفت: از بلاد پارس همي آيم. زندانبانان به سخن او بخنديدند و به او گفتند: اي جوان 

ايـم ولـي ايـن    ايم و حالت ايشان بسي ديـده پارسي، ما حديث مردم پارسي بس شنيده
 ـ  ايـم پارسي كه در نزد ماست دروغگوتر از او كس نديـده  : 1383ك شـب،  (هـزار و ي

978.(  

 ) Actكنش ( 2.3.4

 صورت بهرا  ها آنيي را روي كاغذ ببيند و تخيل ما ها نشانهقصد اين نبوده است كه چشم ما 
تصاوير، آواها و اعمال درآورد؛ منظور اين است كه متن نمايش به تصاوير، آواها و اعمـالي  

). 47: 1380، برگردانده شود (بولتن، دهند يمروي  صحنه برصورتي ملموس  كه حقيقتاً و به
مقدمه تعامل ميان اشخاص ماجرا،  تواند يمكه  شمارد يمارسطو درام را بازنمودي از عمل «

  . )Halliwell, 1987:37(» داستاني باشد رنگ پيي ريگ شكلبسط و گسترش رخدادها و حتي 

افتـد، يـا چيـزي     هنر بازيگري هنر حركت و هنر عمل است. تنها زماني كه اتفاقي مـي 
شـود، تنهـا در ايـن     ردوبدل مـي شود يا ديالوگي  شود يا كاري انجام مي درخواست مي

آيد و توجه ما را نسبت بـه آن   است كه يك آكسيون عمل يا حركت به وجود مي  زمان
  )،14: 1395كند (استانيسلاوسكي،  گذرد جلب مي چيزي كه روي صحنه مي
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تواند صورت واقعيت به خود گيـرد.   هنر ديگري مي امري كه در پويانمايي بيشتر از هر
  سياري از آنهاحكايت سرشار از كنش است و در ب

... پس اثري را كه در شانه راست اسب بود حركـت داد. اسـب رفـتن بـه سـوي بـالا       
شديدتر كرد. پس از آن اثر شانه چپ را بجنبانيد از بالا رفتن بازماند و پيوسته به سوي 

دانــد كــرد همــي گروي اســب را بــه هــر ســو كــه قصــد مــيزمــين همــي آمــد و ر
  )961: 1383شب،   (هزارويك

در آن هنگام ملكزاده به ايشان برسيد. تپانچه بدان خادم زد و او را بيخود بينداخت و «و 
» ه چــپ و راســت پراكنــده كــردشمشــير از او گرفتــه روي بــه كنيزكــان آورد و ايشــان بــ

)، 31: 1393(شـارف،  » ديداري«گويي صورت گيرد با روش وگفت نكهيا يب)، 963  (همان،
شـود كـه   ها بيان ميهاي او و ساير شخصيتو هيجان شاهزاده و بالتبع كنش وجوش جنب

  ي قابل تصويرسازي است. راحت به

  پردازي در انيميشن  صحنه 3.3.4
يـا   )Scene(» صـحنه «كنـد، عنصـر    عنصري كه محل و زمان وقوع حوادث را مشخص مي

عبــارت از بازنمــايي مكتــوب  ،صــحنه. در فــيلم و انيميشــن، شــود ناميــده مــي» موقعيــت«
اسـاس  اسـت،  متكي بر تصـاوير  كه كه روي پرده خواهيم ديد و شنيد. صحنه است   چيزي

از منظر بار دراماتيكي در مقايسـه بـا عنصـر مهمـي چـون       و اگرچه دهد فيلم را تشكيل مي
و  ، اما چون حادثه و كشمكش هر دو در زمـان كشمكش از اهميت كمتري برخوردار است

دهند، پس موقعيت داستاني در هويت بخشيدن به شخصـيت و حادثـه بسـيار     رخ مي مكان
هاي خيالي جـذاب و   توان مكان هاي فانتزي مي ). در انيميشن72 :1384مؤثر است (حنيف، 

ز ابتــدا بــا ). در حكايــت اســب آبنــوس ا212: 1385ي يافــت (جعفــرزاده، ا يادمانــدنيبــه
هاي مجلـل،   هايي از قصرها و كاخ هايي بسيار زيبا و شكوهمند مواجه هستيم. صحنه صحنه
و وسايل و دكور و ... رؤيايي؛ در ادامـه حكايـت بـا سـفر شـاهزاده بـا        بها گرانهاي  لباس
هـا و   شـويم: رودهـا، درياهـا، جنگـل     بخش از طبيعـت مواجـه مـي    هايي بسيار لذت صحنه

)، Long shotصورت نمـاي دور (  ها و صحراها كه با تصاويري به ر دل دشتهايي د سرزمين
توانند براي مخاطب به نمايش درآينـد؛  ) و ... ميClos up) و نزديك (Mid shotنماي ميانه (

هايي از غم و رنج شاهزاده و شـاهدخت،   قصر شاهدخت، موقعيت سپاهيان پدرش، صحنه
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گمـان بـا    ي بسيار ديگر، از مـواردي اسـت كـه بـي    ها زندان، قصر فرمانرواي روم و صحنه
توانند  آميزي زنده همراه با صداگذاري درست، مي هاي بصري و رنگ هاي زيبا، جلوه طراحي

گذاشته، به لب بام درآمـد. نردبـاني    جا همانپس اسب در «مخاطب را به خود جذب كنند. 
» از ســاحت بهشــت تــر خــرمجــا بديــد. از نردبــان بــه زيــر آمــده، ســاحتي يافــت   در آن

ي هـا  چشـمه تـا اينكـه مرغـزاري خـرم كـه       رفتنـد  يهم«) و 962: 1383شب،   (هزارويك
  ). 972(همان، » داشت بديدند. در آنجا فرود آمده بخوردند و بنوشيدند  روان

  
  . عناصر ادبي پركاربرد در انيميشن 5

)، بحـران و  Suspense)، تعليـق ( Conflictكشـمكش ( ، (complication)افكني و آشفتگي  گره
روند كه عموماً از ) از عناصر مهم و مهيج انيميشن به شمار ميCrisis and Climaxنقطه اوج (

ها يابند و با شدت و ضعف آنهاي بعدي اوج و گسترش ميهمان پرده اول آغاز و در پرده
بـا  » اسـب آبنـوس  «سـازد. حكايـت   ريتم فيلم تعيين شده و مخاطب را با خود همـراه مـي  

داستان يا  رنگ پيهاي دشوار براي گسترش  خلق حوادث و موانع و موقعيت«افكني كه  هگر
انجامـد   مـي  گشـايي  گـره گردد و سرانجام بـه   مي كشمكشاست و باعث ايجاد  نامه نمايش

  .شود) آغاز مي1208  :1397(شريفي، 

هاي خود بچسبانيد ولي اسب از در حال ملكزاده برخواست و بر اسب سوار شد و پاي
جاي نجنبيد. ملكزاده گفت: اي حكيم، كجاست آن ادعـا كـه تـو كـردي؟ پـس در آن      

ي را كه در آن اسب تعبيه كرده بود بجنبانيد. در حال هنگام حكيم نزد ملكزاده آمد و اثر
اسب به جنبش آمد و بر هوا بلند شد و ملكزاده را به سـوي هـوا بـرد و پيوسـته او را     

  ).960: 1383(هزار و يك شب،  ناپديد گشت ها چشمهمي برد تا از 

برد و آن را براي مخاطب جذاب و به  كه داستان را پيش مي هايي مؤلفهترين  يكي از مهم
صـطلاح درام، تعـارض دو نيـرو يـا     در اسازد، كشمكش اسـت.   ادامه ديدن فيلم مشتاق مي

. كشمكشـي كـه   )93 :1387(آقاخـاني،   گوينـد  مـي » كشمكش«شخصيت با يكديگر را   دو
رون عمـل و در طـي   ) و عنصري است كه كـاملاً د 195، 1383(سيگر، » است درام اساس«

 :Block, 2007شود ( هاي عاطفي و ... شخصيت مي و منجر به واكنش ديآ يمزمان به وجود 

بحـران بـه   وقتي كه «ي اوج  نقطه). كشمكش تعليق را به همراه دارد و پس از بزنگاه يا 221
 نقطـه اوج  .)Letwin, 2008: 62( انجامـد  يم ـيي گشـا  گـره به رسد،  نهايت تعارض خود مي
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) imaxcl(يا رويارويي نهايي) showdown( ترين دراماتيك لزوماً و افتد بعد از بحران اتفاق مي 
 شــود مــي منتهــي كشــمكش فصــل و حــل بــه كــه اســت رونــدي بلكــه ،نيســت نقطــه

تر از ادبيات، تئاتر و بيپرفرازونشتر و  پيچيدهانيميشن  كشمكش در. )38 :1390  (سكستون،
ــا كمــك فنــون اجرايــي و تصــويري اســت و  فــيلمگــاه  تــوان آن را تشــديد كــرد  مــيب

 و كنـد  عنصري كه پس از بروز بحران در داستان ظهور مـي و تعليق () 39: 1390  (جهازي،
توان در انيميشن با اندازه نماها،  را مي) )66 :1384(حنيف، است  همان انتظار بعد از بحران

حكايـت اسـب   ). 41: 1390حركات و زواياي مختلف دوربين بـه وجـود آورد (جهـازي،    
افكنـي، كشـمكش و فـرار و    هاي مـدرن امـروزي داراي گـره   آبنوس مانند بسياري از درام

از  به جذابيت اين حكايت افزوده و مخاطـب آن را  مسئلهفرودهاي متعددي است و همين 
. پـرواز شـاهزاده و   رهانـد  يم ـكسالت و خستگي موقـع خوانـدن و درنتيجـه تماشـاي آن     

هـاي عـاطفي   شدنش، كشمكش و مبارزه او با سپاهيان پـدر شـاهدخت، كشـمكش     ناپديد
شاهزاده و شاهدخت، دزديدن شاهدخت به دست دانشمند، فريب فرمانرواي روم در نقش 

هاي اين و تعليق ها بحرانها و همگي از كشمكش توسط شاهزاده و فرار آنها از روم پزشك
ي تدبير شاهزاده در پيـدا كـردن وسـيله كنتـرل     ها اوجكه با نقطه  روند يمحكايت به شمار 

اسب و پرواز موفق او، فرار از دست پدر شاهدخت و سپاهيانش، قـانع كـردن شـاهدخت    
  مراه است. براي همراهي با او، پيدا كردن شاهدخت و فريب فرمانرواي روم ه

  
  ي ريگ جهينت. 6

ــانه ــر از اق  رس ــويري در دوران معاص ــي و تص ــاي نمايش ــان   ه ــاد مخاطب ــيار زي ــال بس ب
گيـري از  مواد اصلي خود كه داسـتان اسـت، نيازمنـد بهـره     نيتأماند و براي  شده  برخوردار

. در اين رقابت كه بين كشورهاي مختلف در جريان است، اند اتيادبي خلاقانه نو يا ها دهيا
ي فرامرزي را ها افقاقتباس از متون ادبي معروف، صاحبان اين هنر صنعت را بر آن داشته تا 

ف را بـه تصـوير كشـند. كتـاب     ي جـذاب كهـن كشـورهاي مختل ـ   ها داستاندرنورديده و 
ها و اتفاقات  هايي با شخصيت يك شب كه ريشه در فرهنگ ايراني دارد، پر از حكايتهزارو

حــوادث و ي، داســتان، امتيــازات هــا يژگــيوو عجيــب و غريــب اســت.  زيــانگ شــگفت
هـاي خـود را    توانند ظرفيت شك در فضاي انيميشن بهتر مي ي كه بيا يفانتزهاي  شخصيت
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مخاطبـان را بـا خـود بـه دنيـاي      ي روزمره زنـدگي،  ها تيواقعنمايش بگذارند و فراتر از  به
  برند. ب  خيال

يك شب جزء معدود آثار ادبي شرقي است كه توانسته جايگاه درخور توجهي در هزارو
انواع نمايش از تئاتر گرفته تا فيلم سينمايي و سريال و انيميشن را به خود اختصاص دهد و 

ي به اين كتـاب  ا جانبه همههاي كارتوني رويكرد جدي و  فيلم كنندگان هيتهكارگردانان و 
در راسـتاي  . نويسنده با توجه به پيشرفت و توسعه صنعت انيميشن در ايـران،  داشته باشند

را در قالـب تطـابق   » اسـب آبنـوس  «هاي نمايشي حكايـت   ي، ظرفيتا رشته نيبتعاملي 
فرضيه پژوهشي مقاله مبتني بر وجود داسـتاني  نامه انيميشني در اين مقاله بررسي و  فيلم

ي هـا  فيتوص ـحوادثي غريـب و مهـيج،   با مضموني تازه، زيبا و جذاب با پيرنگي قوي، 
اغـراق،   زي ـانگ رتي ـحهاي پويـا و   عناصر فانتزي و تخيلي و ماورايي با شخصيتدقيق، 

مطابقـت بـا سـاختار     ي متنوع، وجـود وجـوه مختلـف بصـري و حركتـي،     ها كشمكش
افكني، كشمكش، نقاط بحـران و اوج و   گرهي در سه پرده و وجود عناصر مهم ا نامه مليف

هـاي  هاي اقتباسي ايـن حكايـت و حكايـت   ترين ظرفيتكه ازجمله مهم فرود پرهيجان
شـك يكـي از    كه بي» اسب آبنوس«شد.  ديتائ، روند يممشابه هزار و يك شب به شمار 

بـه شـاكله و    بـا توجـه  تواند  ميرود،  شمار مي هاي هزار و يك شب به زيباترين داستان
ي هنرمنــدان بــردار بهــرهاقتبــاس، مــورد » وفادارانــه«محتــواي اصــلي خــود در شــكل 

و انيماتورهـا بـا افـزودن ماجراهـاي تـازه و       سـازان  لميفبا تلاش قرار گيرد و  ساز شنيميان
خ انيميشـن  هاي جديد حول محور اصلي داستان، محصول پرفروشي را براي تاريشخصيت

  هاي جذاب به شمار رود. انيميشن ايران رقم زند و جزء
  

  منابع معرفي شده در پيشينه 
هاي  هاي روايي و شعرهاي مثنوي معنوي براي توليد برنامه شناخت ظرفيت). «1396اماني، حسين (

 .3دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انساني، سال دوم، شماره «. انيميشني در تلويزيون

فصـلنامه هنـر،   ، »هـزار و يـك شـب   «ي  افسانهتعبير سينماي هاليوود از «). 1383اوحدي، مسعود (
 . 61شماره 

هاي سبكي مطلوب فرامرزنامـه  تحليل ويژگي). «1398پورشبانان، عليرضا و اميرحسين پورشبانان (
 ). 44(پياپي  4، شماره 11شناسي ادب فارسي، سال ، متن»براي اقتباس انيميشن
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 . 61، فصلنامه هنر، شماره »جدال قدرت و نمايش در هزار و يك شب). «1383ني، نغمه (ثمي

هاي حكايت علاءالدين ابوشـامات از   شناسي شخصيت ريخت). «1396رحيم خاني ساماني، احمد (
، متن شناسي ادب فارسي سـال نهـم،   »وضعيت«و » شاخص«هزار و يك شب بر مبناي الگوي 

 ). 35(پياپي  3شماره 

هـاي ادبيـات تطبيقـي     ، پـژوهش »پازوليني و اقتباس از هزار و يك شـب ). «1397وزبه، روح اله (ر
 . 2، شماره 6دانشگاه تربيت مدرس، دوره 

. تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر     21). هزار و يك شب در سينماي قرن 1397، اعظم (پور حسن
 ارتباطات.  و

و تلويزيـوني   هـاي سـينمايي   در اقتبـاس » درونمايـه «و » سـاختار «اهميـت  ). «1395حياتي، زهـرا ( 
 . 8، پياپي 2هاي ادبيات تطبيقي، دوره چهارم، شماره  ، پژوهش»يك شبهزارو

هاي بازآفريني موجودات فرامـادي هـزار و يـك شـب در قالـب       قابليت). «1388سليميان، سهيل (
 .17، فصلنامه فرهنگ مردم ايران، شماره »انيميشن

، كتـاب مـاه هنـر، فـروردين     »هاي ايراني در انيميشـن  ها و افسانه قصه). «1386(صفورا، محمدعلي 
 .ارديبهشت  و

بررسي ساختار سينمايي و ادبـي  ). «1390صفورا، محمدعلي و حسن ذوالفقاري و صمد سامانيان (
، مطالعـات ادبيـات كـودك،    »دك)انيميشن ملك خورشيد (بازشناسي يكي از ابعاد ادبيـات كـو  

 .3شماره، 2  دوره

 ـ  يشب (بـا معرف ـ  كيهزار و  يتگريدر روا يسيكاركرد دگرد). «1398عباسي، سكينه (  ينـوع ادب
 . 40، شماره 20كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد، دوره  ،»خاص)

هـاي نمايشـي از    اقتبـاس  نگـاهي بـه نخسـتين   ). «1378و افسـانه منـادي (   االله بي ـحبلزگي، سـيد  
لـوم انسـاني دانشـگاه اصـفهان،     پژوهشي دانشكده ادبيـات و ع  - مجله علمي، »شب  هزارويك

 . 52دوم، شماره   دوره

وجوه فانتاستيك در تصاوير واقعي؛ نگاهي بـه ملزومـات اقتبـاس بـراي     ). «1385نوروزي، مسيح (
 .108و  107، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره »انيميشن

در » هزار و يك شب«مارسل پروست و شرق: بازنويسي قصه هاي ). 1395يوسفي بهزادي، مجيد (
 Marcel Proust et l’Orient : la réécriture des Mille et une) »در جستجوي زمان از دسـت رفتـه  «

nuits dans “À La Recherche du temps perdu)  ،فرانسه دوره دهم بهار و  اتيپژوهش زبان و ادب
 . 17شماره  1395تابستان 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Thousand_and_One_Nights 
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_influenced_by_One_Thousand_and_One_Nights

#18th_century 

https://wiki.harvard.edu/confluence/display/k104639/The+Thousand+and+One+Nights%3A+

Monica+Mishra 
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